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رنا
ای

شب زیبای پاوه

شب های آرام مرز
آنچه از ناآرامی های مناطق کردنشین در فضای مجازی نمی خوانید – بخش دوم

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

ساعت از 9 شب گذشته که به میدان زندان 
سقز می رسم. آخرین شــب های آبان را در 
بلوار فلســطین بانــه خواهم ماند تا ســری 
بزنــم بــه مــزار ابراهیــم یونســی، مترجــم 
نامــدار این شــهر و برای یافتن نشــانه ای از 
قبر ســارو بیرو سردار بزرگ جنگ چالدران 
بــا چهره هــای فرهنگی بانــه صحبت کنم. 
همان ســرداری که وقتــی در گرماگرم نبرد 
بــه او گفتند شــاه اســماعیل به تبریــز رفته، 
بــرای کــه می جنگــی؟ گفت من برای شــاه 
اسماعیل نمی جنگم برای ایران می جنگم. 
پیــش از ایــن نــه در شــهیدگاه شهرســتان 
چالــدران و در جــوار مقبــره شــیخ شــریف 
اســماعیل  الدین صــدر، صدراعظــم شــاه 
و نــه در شــهیدگاه اردبیــل در جــوار مقبــره 
شــیخ صفی الدیــن اردبیلی، محــل دفن او 
را نیافتــه ام. آیا ممکن اســت در زادگاهش 

نشانه ای از او پیدا کنم؟
چنــد نفــر کنــار ســوپرمارکت های ایــن 
سوی میدان زندان ایستاده اند و چند نفری 
هم آن طرف. موقعیت خوبی اســت برای 
صحبــت دربــاره اعتراضــات و ناامنی های 
اخیــر کــه اتفاقــاً از همیــن شــهر آغاز شــد. 
می خواهم بدانم در مراســم چهلم مهســا 
امینی شــرکت کرده اند یا نه؟ پاســخ مثبت 
است. با احتیاط می پرسم آیا دوست دارید 
بــا تکیه بــر احزابی مثل کوملــه و دموکرات 
بــه فکر تجزیه باشــید؟ خالد بــا داد و بیداد 
می گوید: »همه دنیا فهمید ما تجزیه طلب 
نیســتیم تو نفهمیده ای؟ گــور بابای کومله 
و دموکرات، مشــکل ما چیز دیگری اســت. 
مــردم نــان ندارنــد بخورنــد، فکر کــرده ای 
بــه خاطر یــک وجــب روســری بــه خیابان 
می رونــد؟ اجــاره خانــه در ســقز گران تــر از 
تهران اســت. امســال مجبور شدم با قرض 
و قولــه 300 میلیــون پــول پیش جــور کنم. 

حاشــیه ســقز 200 میلیون پیش، یک و نیم 
میلیون اجــاره می خواهند، آدمی مثل من 
از کجــا بیــاورد؟ رفتم فرمانــداری خواهش 
و تمنــا کــردم معرفــی ام کننــد بانــک، وام 
بگیــرم. به قــرآن مجیــد خانم... ســرش را 
بلند نکرد جواب ســامم را بدهد. با چشم 
و ابــرو گفــت بــه مــا مربــوط نیســت. زن و 
بچه ام داشــتند آواره می شــدند می فهمی 
مســلمان؟ آنقــدر داد و بیــداد کــردم کــه 
حراســت آمد، خدا خیرشــان بدهد کارم را 
راه انداختنــد. والله من خــودم و همه دور و 
بری هایم نه دنبال افتادن حکومت هستیم 
نه با کســی که اموال مــردم را آتش می زند 
همدلیــم. همســایه مــا یک و نیــم میلیون 
داده بــود بــرای مغــازه اش بنــر تبلیغاتــی 
چــاپ کــرده بــود کــه آتشــش زدند؛ کســی 

نمی گوید این کار درست است.«
در  احــزاب  بعضــی  ولــی  می گویــم 
کردســتان عراق... نمی گــذارد حرفم تمام 

شــود، می گویــد: »اصــاً حــزب نــه، شــما 
بفرمــا کرد عــراق، به من چه ربطــی دارد؟ 
مــن ایرانــی ام و در مملکت خــودم زندگی 
می کنــم چــکار دارم بــه کردســتان عــراق؟ 
حــرف مــن این اســت یــک نفــر آدم عاقل 
بیایــد این منطقه، از مــردم دلجویی بکند، 
آب روی آتــش بریــزد. بــه فکــر معیشــت 
مــردم باشــند، تجزیه طلبــی حــرف مفــت 

است.«
محمــد صــاح دنبــال حــرف خالــد را 
می گیــرد و می گویــد: »حــرف تجزیه طلبی 
و خودمختــاری و چــه می دانم کومله و این 
جور چیزهــا را تلویزیون های خارجی تبلیغ 
می کنند. اگر من کردم و اگر من اهل سقزم 
از چنیــن چیزهایــی خبــر نــدارم. درد مــن 
این اســت که با مدرک فوق لیســانس دارم 
مسافرکشــی می کنــم و بســختی می توانــم 
زندگــی ام را جمــع و جــور کنم. مــن هم در 
مراســم چهلــم مهســا شــرکت کــردم ولی 

معنی اش این نیست که می خواستم دست 
در دســت کوملــه بــرای تجزیــه بــا حکومت 
بجنگــم. مســائل را باهــم قاطی نکنیــد. اگر 
شــما هــم اینجــا بودیــد بــه خاطر اخــاق و 
وجــدان و بــرای اینکــه دیگــر چنیــن چیزی 
تکرار نشــود، در مراســم شــرکت می کردید. 
وگرنه هیچ کجا مثل کردستان احترام سپاه و 
نیروی انتظامی را نمی گیرند. آن بنده خدا را 
نگاه کن منتظر ماشــین است. قول می دهم 
ســپاهی اســت و وسط جاده ســقز بانه پیاده 
می شود. احساس امنیت نداشت، این وقت 

شب اینجا نبود.«
چند روز قبل، پشــت کوه آبیدر سنندج، 
شــب را در قلعه و عمارت آیت الله مردوخ 
روســتای نَوَرَه گذراندم؛ چه شــد که دســت 
قضا و قدر در چنان شــب ســردی و در اوج 
ناآرامی هــا تک و تنها مرا به عمارت بزرگ 
آن مــرد بــزرگ کشــاند؟ ناآرامی هــا؟ نَوَرَه 
پایین تپه در آرامشــی عمیق خفته است و 
چراغ شب نشــینی های شاد در قاب پنجره 
سوســو می زند. فردا نظر روســتاییان را هم 
دربــاره اعتراضات خواهم پرســید. صبح، 
جاده مارپیچ قلعه را به سمت نَوَرَه سرازیر 
می شوم تا کلید عمارت را به کاک رحمت 
برگردانم و بگویم برنخواهم گشــت.  خانه 
می گویــم.  الله  یــا  و  می زنــم  در  نیســت. 
ســرش  روی  را  بــازو  و  دســت  همســرش 
می گیــرد و موهایش را می پوشــاند. کلید را 

کنار در می گذارم و خداحافظی می کنم.
از کاک عبدالله می پرســم کســی از اهالی 
روســتا در درگیری های سنندج شرکت کرده 
یا نــه؟ می گویــد: »نــه والله. می دانــی چرا؟ 
روســتایی جماعــت تولید کننده اســت؛ پول 
هــم نداشــته باشــد بالاخــره گنــدم و شــیر 
و ماســت و چهــار تــا میــوه عمــل مــی آورد 
ولی بنــده خدای شــهری یک کیســه زردآلو 
می خــرد 100 هزار تومــن، بچه ها نصفش را 
می خورنــد، نصفــش را هــم پــرت می کنند. 

شهری ها خیلی توی فشارند.«
در ســقز از اهالــی می پرســم شــهر شــما 
آرام تر اســت یا بانه؟ بــدون مکث می گویند 
بــه مــرز  اینجــا در کردســتان هرچــه  بانــه. 
نزدیک تر می شوید، اوضاع آرام تر می شود. 
می خواهم جلوتر بــروم و از مریوان و گردنه 
تتــه بگذرم و ســری بزنــم به مناطــق مرزی 
راه  عــراق.  حلبچــه  و  بیــاره  جــوار  در  پــاوه 
میانبر و کوتاه اســت اما دیشب در ارتفاعات 
کمی برف باریــده و کانال های محلی اعام 

کرده اند گردنه بسته است. مجبورم برگردم 
و دوباره از بانه و ســقز و دیواندره و سنندج و 
کامیاران و روانســر و پاوه، کوهســتان  شاهو را 
دور بزنم و خودم را به روســتای هانی گرمله 
در استان کرمانشاه برسانم؛ راه دو ساعته 12 
ساعت طول می کشد و البته فرصتی دوباره 

پیش می آید برای کنکاش و گفت وگو.
بــا دیــدار، اســتاد دانشــگاه ســلیمانیه و 
ســنندج  آزاد  دانشــگاه  فلســفه  دانشــجوی 
همســفر می شوم. یک هفته ای که کردستان 
و بخشــی از کرمانشــاه را گشــته ام، لااقل 30 
یــا 40 تاکســی ســوار شــده ام و هــر بــار بدون 
هیچ اســتثنایی شــاهد بحث های سیاســی و 
اجتماعی شــهروندان بــوده ام و اگر بخواهم 
گزارشــی از همیــن گــپ و گفت ها بنویســم، 
نوشته بلند بالایی خواهد بود. بگذارید همه 
را در چند جمله خاصه کنم؛ ریشه اعتراض 
و ناآرامــی در ایــن خطــه از کشــور معیشــت 
اســت، مردم اگر بــا معترضــان همدل هم 

باشــند، از ناآرامــی خرســند نیســتند، همــه 
معترضــان  نیســتند،  آشــوبگر  معترضــان 
نه تنهــا تجزیه طلب نیســتند بلکــه بیش از 
هرجای دیگر کشور از خلأ قدرت می ترسند.

دیــدار می گوید: »مراقب باشــید، امریکا 
دنبال خوشبختی شما نیست. امریکا دنبال 
نفت و منابع طبیعی شماســت. می خواهد 
را  کنــد و منابعــش  پــاره  تکــه  را  کشــورتان 

بچاپد.«
راننده که یک جوان بگوبخند ســنندجی 
اســت، می گوید: »ما نمی خواهیم حکومت 
ویــران شــود، می خواهیــم زندگــی بهتــری 
داشــته باشــیم. این همه نیروی متخصص 
داریــم... بگو ببینم شــما مهندس مکانیک 
چــه  شــما  بــرق،  مهنــدس  اصــاً؟  داریــد 
می گویید کهربا، دارید؟ جراح مغز دارید؟« 
پاســخ دیدار منفی اســت. راننــده در آینه به 
من می خنــدد و می گوید: »خــب همین جا 
تــوی دیوانــدره، حلبی بده دســت جوان ها، 
آخــر هفتــه بیــا بنــز تحویــل بگیــر.« دیــدار 
می گویــد: »حرفی در این نیســت ما حتی از 
نظر هنری چشــم مان به تولیدات کردستان 
ایــران اســت. از ایــن بالاتر بگویــم؛ من پنج 
ســالگی یک بار بــا خانواده بغــداد رفته ام و 
الان هم هیچ تصویری از این شــهر در ذهن 
نــدارم، درحالی که ســه بــار تهــران آمده ام. 
می خواهم بگویم مراقب کشــورتان باشید، 
امریــکا دنبال خیر و صاح شــما نیســت. ما 
بدبختی را با چشم خودمان دیده ایم و برای 

شما نگرانیم.«
راننــده ای کــه جلوتر از ما حرکــت کرده، 
زنــگ می زنــد و می گویــد دیوانــدره شــلوغ 
اســت، وارد خیابان اصلی نشویم. 10 دقیقه 
تــا میــدان مرکــزی شــهر راه داریــم و باهم 
مشــورت می کنیم که از کوچه هــای دور و بر 
برویــم یــا نه؟ چند بــار دیگر بیــن دو راننده 
تماس برقرار می شــود و درنهایت تصمیم 
و  بگذریــم  خیابــان  همــان  از  می گیریــم 
ســریع تر از شــهر دور شــویم. نمی دانــم 10 
دقیقه پیش چــه خبر بوده اما حالا جز چند 
رفتگــری کــه درحــال تمیز کــردن خیابان از 
خاکســتر لاســتیک های ســوخته اند، چیزی 
دیــده نمی شــود؛ نــه معترضــی و نــه یگان 
بــه  و  می گوییــم  نباشــید  خســته  ویــژه ای. 
ســمت ســه راهی دیواندره، ســنندج، بیجار 
می رانیم. پاســی از شــب گذشــته که به پاوه 

می رسم... 
ادامه دارد

نَوَرَه پایین تپه در آرامشی 
عمیق خفته است و چراغ 

شب نشینی های شاد در قاب 
پنجره سوسو می زند. فردا 

نظر روستاییان را هم درباره 
اعتراضات خواهم پرسید. 

صبح جاده مارپیچ قلعه را به 
سمت نَوَرَه سرازیر می شوم 

تا کلید عمارت را به کاک 
رحمت برگردانم و بگویم 

برنخواهم گشت.  خانه 
نیست. در می زنم و یا الله 

می گویم. همسرش دست و 
بازو را روی سرش می گیرد و 

موهایش را می پوشاند. کلید 
را کنار در می گذارم و خدا 

حافظی می کنم

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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1 - مشهور میان خاص و عام - نوعی پارچه 

نخی
2 - راننده کشتی - دارای نظم و ترتیبی خوشایند - راز

3 - انگور خشک شده - پیشوای مسیحی - اصطلاحی در 
بازی شطرنج

4 - حرف گزینش - بلیغ - اصرار کردن برای انجام کاری
5 - بلدرچین - تواضع - نوبت به نوبت

6 - برخورداری از امکانات مادی - وسیله روز مبادا - چوبه قالی
7 - جزیره ایرانی - سرمربی معروف و فعلی تیم ملی عمان 

- نیز
8 - رود مرزی - دودکش - از لوازم آرایش

9 - مساوی عامیانه - سرباز و سپاهی - امور
10 - مرزبان - گرو گذارنده - اسم دخترانه

11 - آرزومند چیزی  شدن - قدرت - هر برش از هندوانه
12 - شکار - گل باز نشده - کتف

13 - فیلم آرش معیریان - مقام و مرتبه - جای کشتن
14 - اطراف دهان - به معنی آشکار و پدیدار هم آمده - رشد 

یافته
15 - دریاچه ای در آسیای میانه - قلعه  تاریخی خرم آباد

 عمود ي:   
1 - کیک تابه ای - سگ فضانورد - مخفف آناهیتا

2 - نام »کمال« ادیب ترکیه ای - کشـــور موسیقی - دختر 
نیست

3 - نامبارک - پانصد هزار قدیم - الهه عقل
4 - دســـتگاه تنفســـی جانوران آبزی - دورنگار - سردخانه 

خانگی
5 - جنس خشن - طبقه اول اعداد - سخنان ناروا و زشت

6 - از مواد دفعی بدن - به هم رسیدن - حرارت
7 - بیمارستانی در تهران - نوکر، چاکر - فالگیر

8 - تفاوت - بام فلزی - شیوه
9 - پیدا کرد - پرتابه ورزشی نوک تیز - جمع غنی

10 - امپراطـــور روم - جمـــع مکان - مرکـــز بخش »جلگه 
قدیم« شهر اصفهان

11 - شیوه جنگی - از قطعات خودرو - مخفف شاد
12 - غذایی ایرانی - عقب و پس - از طبقات ساختمان

13 - وسیله حل جدول - زین و برگ اسب - سخن، گفته
14 - شامگاهان - هراس - از اصول مهم نظامی در میدان جنگ

15 - خارج از تنظیم - هویدا - چابک

   افقي:
1 - از آثـــار حمدالله مســـتوفی - پیروی 

کننده
2 - شیپور گوش - خفتن - رطوبت ناچیز

3 - دارای لقب - ساعی - گل جزایر قناری
4 - قمر برجیس - فرستاده سیاسی - شاگرد میرعماد

5 - ضربان قلب - کاریز - اپیدمیک
6 - زن نیکوکار فرعون - گرفتگی زبان - علت سیاه شدگی 

نقره
7 - دعاها - سرزده و ناگهانی - پاسخ نومید کننده

8 - شهر رستم - جدا کردن - روا
9 - فیلم »جان ترتل تاب« - پی در پی - آتش گرفتن

10 - قیمت - وسیله روشنایی - بخت و سرنوشت
11 - تپه ای تاریخی در »میانه« - از آثار »شکسپیر« - راه آهن 

کشورمان
12 - جمع فکر - شعله - دوستی

13 - برابر - مرکز استان مرکزی - بلندمرتبه
14 - حرص - فیلسوف یونانی - مسطح

15 - رهبر کمونیست ها - زبان کشور »مولداوی«

 عمود ي:   
1 - تدارک و ترتیب - طمعکار - خس خس سینه

2 - شیوه، سبک - ضد »همگرا« - سنگینی
3 - دوختن - ضربه زننده - جعبه  فشنگ

4 - خشک و سفت - مریض نیست - ناسپاسی کردن
5 - اختــلال در طنیــن صــدا - از دســت رفتــه - اختــراع 

»گالیله«

6 - بهتر اســت که دل جای آن نباشد - قادر - سیب زمینی 
هندی

7 - دربه در - کبوتر خانگی - تکنیکی که در هنر سفالگری به 
کار می رود

8 - مخفــف یــورش - اثــر تاریخــی »درگز« - بســته بندی 
استوانه ای

9 - هلاک و نیستی - بزرگ - از توابع استان البرز
10 - پیاپــی - گوشــه ای از دســتگاه شــور - محله شــمال 

تهران
11 - معادل یک دهم متر - فترت - صدای تمسخر

12 - بافته - یورش و حمله - محلی
13 - مخفف ناگاه - به معنی بخت و طالع - نغمه

14 - آگهی چاپی - سریال »مکس مارتینی« - هفتمین ماه 
سال میلادی

15 - طول زندگی - حرامی - کارمند

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

512

756

489

491

94
219

324

152

285

8521

487

38625

32

4619
86

32175

749

8547

496

6478

96127

3726

2453
8752

43682

6534

219

58

9653

3425

64

2761
47

4283

1649

36

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

خیلی سختسختمتوسطآسان

40
95

ره  
ما

 ش
کو

دو
سو

ل 
دو

 ج
حل

یک جـدول با دو شـرح4095

جدول 
عــادي

80
63

ره  
ما

 ش
دی

عا
ل 

دو
 ج

حل

5 8 4 6 1 9 7 3 2
9 1 7 3 2 5 6 8 4
3 2 6 4 7 8 5 9 1
4 5 8 9 3 6 1 2 7
1 9 3 7 5 2 8 4 6
6 7 2 8 4 1 3 5 9
7 3 5 2 6 4 9 1 8
8 4 1 5 9 7 2 6 3
2 6 9 1 8 3 4 7 5

3 7 2 8 4 9 1 6 5
6 4 1 7 5 3 8 2 9
9 5 8 6 1 2 3 4 7
5 1 9 4 3 7 2 8 6
2 6 4 9 8 1 5 7 3
8 3 7 5 2 6 4 9 1
4 9 5 3 6 8 7 1 2
1 8 6 2 7 5 9 3 4
7 2 3 1 9 4 6 5 8

6 4 8 7 5 2 9 3 1
2 5 9 3 1 4 8 7 6
7 1 3 8 9 6 2 4 5
9 3 6 4 7 5 1 2 8
4 2 7 6 8 1 3 5 9
1 8 5 2 3 9 4 6 7
3 9 2 1 6 7 5 8 4
5 7 4 9 2 8 6 1 3
8 6 1 5 4 3 7 9 2

5 6 2 8 3 7 1 9 4
4 8 9 6 5 1 2 7 3
7 3 1 9 4 2 5 6 8
9 1 5 3 2 6 8 4 7
3 2 7 4 9 8 6 1 5
8 4 6 7 1 5 3 2 9
6 5 4 2 8 9 7 3 1
1 7 3 5 6 4 9 8 2
2 9 8 1 7 3 4 5 6

8064

جدول 
ویـــژه

80
63

ره  
ما

 ش
ژه

وی
ل 

دو
 ج

حل


